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دو زندانی در زندان لاکان رشت به دار آویخته شدند

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" صبح امروز 2 زندانی در محوطۀ زندان لاکان رشت به دار آویخته شدند.

روز شنبه 3 دی ماه در یک اقدام ضد بشری و قرون وسطایی 2 زندانی در زندان لاکان رشت به دار آویخته شدند.یکی از این دو زندانی سجاد طال نام داشت و 26 ساله بود. او نزدیگ به 3 سال در زندان بسر می برد. در حدود دو هفته پیش برادر او محمد رضا طال در ملاء عام در شهر رشت به در آویخته شد بود.

2 زندانی که صبح امروز به دار آویخته شدند به اتهام داشتن مواد مخدر اعدام شدند.وارد کننده و فروشنده اصلی مواد مخدر در ایران سپاه پاسداران می باشد و برای پوشاندن حقایق قربانیان مصرف کننده خود را اعدام می کنند تا وانمود نمایند که با مواد مخدر مبارزه می کنند.

سیاست اعدامهای گروهی و در ملاء عام  زندانیان توسط ولی فقیه علی خامنه ای گرفته و بوسیلۀ صادق لاریجانی رئیس منصوب وی در قوۀ قضاییه و از جنایتکار علیه بشریت تحت نام قضاوت مورد تایید و به اجراگذاشته می شود. صادق لاریجانی جنایتکار علیه بشریت اخیرا طی مصاحبه ای محکومیتهای بین المللی بخصوص توسط سازمان ملل را وقیحانه رد کرد و بر سیاست ادامۀ اعدام ها به منظور ایجاد فضای رعب و وحشت تاکید کرده است. از زمان منصوب شدن صادق لاریجانی به سمت رئیس قوۀ قضاییه اعدام ها بصورت تصاعدی در حال افزایش می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،موج لاینقطع اعدام ها که علی خامنه ای و صادق لاریجانی برای ایجاد فضای رعب و وحشت در بین مردم بر آن اصرار می ورزند را بعنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و جامعۀ بین المللی خواستار پایان دادن به سکوت و ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان مللل متحد جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران

03 دی 1390 برابر با 24 دسامبر 2011

گزارشی از شرایط قرون وسطایی زندان فجر دزفول

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زندان فجر دزفول یکی از زندانهای قرون وسطایی ولی فقیه علی خامنه ای است که زندانیان در شرایط غیر انسانی و فاقد حداقل امکانات اولیه انسانی هستند.بدلیل ازدحام بیش از حد زندانیان علیرغم اینکه زمستان است و هوا سرد می باشد دهها زندانی باید در حیاط زندان با حداقل پوشش بخوابند.هر زندانی فقط 2 پتو دارد.هنگام بارندگی پتوها و لباسهایشان خیس می شود ولی پناهگاهی وجود ندارد که به آن پناه ببرند و تا صبح به دلیل سرما به خود می لرزند و بیدار می مانند .تمام سلولها ،راهروها و حتی سرویسهای بهداشتی مملو از زندانی است.

آب زندان در اکثر مواقع قطع می باشد و اگر آبی وجود داشته باشد سرد است و زندانیان امکان استفاده از حمام  را ندارند. 

زندان فجر دزفول از 8 بند تشکیل شده و هر بند دارای حداکثر 4 سلول می باشد .ابعاد سلولهای آن متفاوت می باشد در هر سلول بیش از 50 نفر جای داده شده اند که چندین برابر ظرفیت آن می باشد. تقریبا تمامی زندانیان کف خواب هستند. در هر بند 340 نفر جای داده شده است.تعداد زندانیانی که در زندان دزفول زندانی هستند بیش از 2500 نفر می باشد.در حالی که ظرفیت استاندارد آن حداکثر 800 نفر می باشد. به دلیل ازدحام بیش از حد، زندانیان بصورت کتابی کنار هم می خوابند و در مواردی به صورتی شیفتی می باشند.

هر بند دارای 4 حمام می باشد که اکثر مواقع تعدادی از آنها غیر قابل استفاده بوده واز طرفی بدلیل ازدحام زیاد زندانیان ،عدم وجود آب گرم و قطع ممتد آب زندان، زندانیان برای مدت طولانی امکان استحمام ندارند.

وضعیت بهداشتی این زندان غیر بهداشتی است . شپش و ساس در بین زندانیان بی داد می کند و زندانیان به دلیل عدم امکان استحمام به بیماریهای مختلفی پوستی مبتلا هستند.

بهداری زندان فاقد امکانات پزشکی لازم بوده و زندانیانی که بیمار هستند به حال خود رها شده اند و در مواردی به دلیل عدم رسیدگی به موقع فوت می کنند.

غذای زندان به لحاظ کمی و کیفی بسیار پایین و عملا غیر قابل استفاده می باشد. زندانیانی که از طرف خانواده هایشان حمایت مالی محدود می شوند سعی می کنند با خرید کنسرو و بیسکویت و غیره از فروشگاه زندان  نیازهای جسمی خود را تامین کنند ولی اکثر زندانیان که خانواده های آنها امکان تامین مالی آنها را ندارند از سوء تغذیه شدید رنج می برند.

در حال حاضر حداقل 3 زندنی سیاسی در این زندان قرون وسطایی زندانی می باشند: زندانی سیاسی غلام عباس(سعید) ساکی،فعالی سندیکایی علی نجاتی و یک زندانی دیگر می باشند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ایجاد زندانهای قرون وسطایی و قرار دادن زندانیان بی دفاع تحت شرایط غیر انسانی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزاشگر ویژه خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران

وبلاگ نویس زندانی خطاب به سرابی: سرنوشتی همچون قذافی در انتظار شما است
لینک فیلم وبلاگ نویس زندانی محمدرضا پورشجری با دستبند و پابند در محاصرۀ نیروهای گارد ویژه زندان هنگام ورود به شعبۀ 109 دادگاه انقلاب کرج. دادگاه وی روز .چهارشنبه 30 اذر ماه برگزار گردید
http://www.youtube.com/watch?v=edUwbUSqhSE&feature=player_embedded
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"وبلاگ نویس زندانی صبح امروز با تهدید و برخوردهای غیر انسانی در دادگاه انقلاب کرج موردمحاکمه قرار گرفت.
ویلاگ نویس زندانی محمد رضا پور شجری (سیامک مهر)  روز چهارشنبه 30 آذر ماه حوالی ساعت 10:00  به شعبۀ 109 دادگاه انقلاب کرج با دست بند و اقدامات شدید امنیتی  منتقل شد و توسط فردی بنام غلام سرابی رئیس شعبۀ 109 مورد محاکمه قرار گرفت.
وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پور شجری (سیامک مهر) بدون داشتن وکیل با اتهامات سنگینی مانند محاربه و سب نبی مورد محاکمه قرار گرفت. این وبلاگ نویس زندانی از دفاع از خود به دلیل نداشتن وکیل و نبود هیئت منصفه و بی طرف نبودن قاضی خوداری کرد و دادگاه را فاقد صلاحیت دانست و آن را بصورت کتبی زیر پرونده نوشت و امضاء نمود. او این موارد را شجاعانه به سرابی رئیس فرمایشی شعبۀ مذکور اعلام کرد.
غلام سرابی رئیس شعبۀ 109 دادگاه انقلاب کرج خطاب به وبلاگ نویس زندانی گفت :چه از خودت دفاع کنی و یا نکنی حکم تو از پیش مشخص و صادر شده است و هفتۀ آینده به تو ابلاغ خواهد شد.
وبلاگ نویس زندانی محمد رضا پورشجری (سیامک مهر) در پایان خطاب به غلام سرابی گفت: قتل دیکاتور لیبی بدست مردم لیبی برای همۀ دیکتاتورها و برای شماها باید عبرت انگیز باشد و سرنوشتی همچون قذافی در انتظار شماها است.غلام سرابی خطاب به وبلاگ نویس زندانی گفت: "غصه نخور تا هستیم حکم های شما را اجرا می کنیم "
خانواده وبلاگ نویس زندانی حق شرکت در دادگاه و امکان داشتن تماس با او را نداشتند و در مواردی مامورین ،خانواده وی را تهدید به دستگیری می کردند.
وبلاگ نویس زندانی به دلیل قرار دادن دیدگاه ها و نظرات خودش بر روی وبلاگ شخصی اش به نام" گزارش به خاک ایران" به این اتهام سنگین و قرون وسطایی متهم شده است و طبق قوانین ولی فقیه علی خامنه ای زندانیان سیاسی که بر مبنای این اتهام محاکمه  میشوند به حکم های سنگین مانند اعدام محکوم می شوند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران نسبت به صدور حکم ضدبشری علیه این وبلاگ نویس زندانی هشدار میدهد و از کمیسر عالی حقوق بشر و بخصوص گزارشگران بدون مرز خواستار شکستن سکوت و حمایت از این وبلاگ نویس زندانی است تا مانع صدور احکام ضد بشری علیه وی شوند.
فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
پنج سال تعلیق به همراه منوع النوشتن حکم سید اکبر روحانی(فشار مجدد مامورین اطلاعات بر وی (
سید اکبر روحانی از جوانان اصلاح طلب قم و وبلاگ نویس (آن سوی بی سو ) که در روز 22 خرداد سال 90 توسط مامورین اطلاعات قم در فروشگاهش در پاساژ گنجینه دستگیر شده بود سر انجام به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امینیت ملی به تحمل یکسال حبس محکوم که با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی به 5 سال تعلیق تبدیل  گردید و همچنین در مدت این پنج سال حق هر گونه نوشتن و راه اندازی وبلاگ و بسایت را ندارد . این حکم در صورتی تایید شد که هیچ گونه وکیلی در دادگاه حضور نداشته و متهم خود به تنهایی از خود دفاع کرده است . 
همچینین لازم به ذکر است که مامورین اطلاعات قم با احضار مجدد وی به این سازمان و نبودن آقای روحانی در ایران فشارها را بر روی خانواده او چهت بازگشت وی برای معرفی خود  بیشتر از قبل کرده اند .
آقای سید اکبر روحانی در حال حاضر در ایران حضور ندارند و به دلیل تهدیدها وفشارها در حال حاضر نیز تصمیم به بازگشت به ایران را ندارند .
دو نفر در شهر مریوان بازداشت شدند
خبرگزاری هرانا - در تداوم بازداشت شهروندان در غرب کشور دو نفر دیگر از اهالی مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از مریوان، نیروهای امنیتی با یورش به ‌منازل دو شهروند اهل روستای دزلی از توابع سولاوا به ‌اسامی بسطام سهرابی و اسماعیل رحیمی ضمن ضبط وسایل شخصی و کامپیوتر آنها را بازداشت کرده‌اند.
تاکنون از دلایل بازداشت و محل نگهداری این دو نفر اطلاعی در دست نیست و پیگیری های خانواده بازداشت شدگان راه بجایی نبرده است.
طی چند روز گذشته تنی چند از فعالان کرد در مهاباد به دلایل نامعلومی دستگیر شدەاند و تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت آنان در دست نیست. اسامی تعدادی از بازداشت شدەگان به شرح زیر می باشد:
زانیار قادرزاده، هیوا بیرمی، مراد فاطمی، ساکار عبدالەزاده، ریبوار مولانژاد، عثمان مولانژاد،علی مولانژاد،ناصر طریق و اسماعیل حمزه پور
هفت زندانی در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند/ بهمراه اسامی

خبرگزاری هرانا - بامداد امروز شنبه هفت زندانی که از شب گذشته به سلولهای انفرادی این زندان منتقل شده بودند در زندان مرکزی ارومیه اعدام شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از ارومیه، اتهام این افراد جرایم مربوط به مواد مخدر بوده است که بیشترین تعداد صدور و اجرای حکم را در کشور دارد.
اعدام این افراد به دستور مقامات قضایی و با حضور ریاست زندان ارومیه در محوطه آن صورت گرفته است.
قربانعلی شاکری، مهدی سعادتیان، سیروس ملکی، سعید مرادی، ناهید ابراهیمی، یوسف اسلام دوست، حیدر دایی زاده اعدام شدگان امروز بودند.
گفتنی است همسر ناهید ابراهیمی نیز سال گذشته در همین زندان اعدام شده بود.
این اعدام ها در حالی صورت میگیرد که دو زندانی نیز در زندان لاکان رشت صبح امروز اعدام شدند و تا کنون مقامات قضایی اطلاع رسانی در خصوص اجرای حکم این افراد انجام نداده اند.
ریاست قوه قضائیه در طی روزهای اخیر وجود اعدام های مخفیانه در زندانهای کشور را تکذیب کرده بود
بازداشت گروهی از مسيحيان اهواز در آستانه کريسمس
خبرگزاری هرانا - نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی صبح روز جمعه دوم دی ماه (۲۳ دسامبر) با يورش به کليسای جماعت ربانی اهواز کشيش کليسا «فرهاد سبکروح» و خانم «شهناز» همسر اين کشيش و تمام اعضای کليسا را ضمن بازداشت بوسيله دو دستگاه اتوبوس به مکان نامعلومی انتقال دادند و تا ساعاتی هيچگونه خبری از وضعيت آنان در دست نبود.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از اهواز، نيروهای امنيتی که به هنگام يورش به داخل کليسا صورت های خود را پوشانده بودند حتی بچه‌های کوچک کانون شادی که به شدت ترسيده بودند را نيز با خود بردند.
اين ماموران بلافاصله تلفن های همراه حاضرين در کليسا را ضبط کرده و تمام اتاقها را مورد بازرسی قرار دادند و چند دستگاه کامپيوتر و تجهيزات متعلق به کليسا را نيز به همراه خود بردند.
کليه بازداشت شدگان به غير از فرهاد سبک روح و همسرش شهناز و دو تن از اعضای کليسا کماکان در بازداشت بسر می برند و از وضعيت آنان هيچ اطلاعی در دست نيست.
دسنگاه امنيتی همواره در آستانه کريسمس با يورش به کليساهای خانگی و رسمی اقدام به بازداشت نوکيشان از انجام مراسم و جشن در اين ايام جلوگيری ميکند.
سال گذشته نزديک به شصت تن از اعضای کليساهای خانگی در شهرهای مختلف کشور بازداشت شدند و يک تن از اين شهروندان مسيحی همچنان در بازداشت وزارت اطلاعات بسر می برد.
اين اقدام اخير در حالی گزارش می شود که بنا بر گزارش منابع مسيحی يک دانشجوی مسيحی در مشهد نيز از ماه پيش در اين شهرستان مفقود شده است و دوستان وی از احتمال بازداشت وی خبر داده اند
محکومیت یک شهروند در تبریز به حبس
خبرگزاری هرانا - سامان جهانپور فعال مدنی ساکن تبریز، با حکم دادگاه انقلاب تبریز، به حبس محکوم شده است.. 
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تبریز، شعبه‌ی ۴ دادگاه انقلاب شهر تبریز سامان جهانپور، از فعالین مدنی این شهر را به اتهام «برهم زدن نظم عمومی» به شش ماه حبس تعلیق به مدت ۲ سال محکوم نمود. 
جهانپور روز ۱۲ شهریورماه و در جریان اعتراضات مردمی نسبت به سیاست‌های دولت در قبال خشک شدن دریاچه‌ی ارومیه در تبریز بازداشت شده بود. 
وی پس از دو هفته بازداشت موقت و تحمل شرایط سخت حاکم بر بازداشتگاه اداره‌ی اطلاعات تبریز، به قید وثیقه و به طور موقت آزاد شده بود
مهرداد کرمی، فعال دانشجویی بازداشت شد
خبرگزاری هرانا - مهرداد کرمی فعال دانشجویی دانشگاه تبریز روز گذشته در تبریز وی را بازداشت کردند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تبریز، ماموران امنیتی در ساعت نه صبح سوم آذر ماه با حمله به سرویس حامل این فعال دانشجویی اقدام به بازداشت وی کردند.
بر اساس گزارش دوستان وی ماموران امنیتی با ضرب و شتم اقدام به بازداشت وی کردند
انتقال دو زندانی سیاسی به بند ۲۰۹ زندان اوین
خبرگزاری هرانا – دو زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین از بند مذکور خارج و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تهران، شاهین زینعلی و ابوالفضل عابدینی دو زندان محبوس در بند ۳۵۰ روز گذشته از بند خارج و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شدند.
علت انتقال این دو زندانی به بند ۲۰۹ از سوی ماموران وزارت اطلاعات اعلام نشده است.
ابوالفضل عابدینی روزنامه نگار و فعال حقوق بشری که به اتهام عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و حزب پان ایرانیست و ارتباط با دول متخاصم به 12 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
شاهین زینعلی نیز از کنشگران سیاسی دانشجوی محروم از تحصیل، از بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات است که در پی محکومیت ۲ سال و ۹۱ روزه خود به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام از دی ماه سال گذشته تا کنون در زندان اوین به سر می برد
ربوده شدن مهرداد کرمی از دانشگاه تبریز
شنبه, 03 دی 1390 

کمیته دفاع از زندانیان سیاسی: صبح امروز شنبه سوم دی ماه 1390، مهرداد کرمی از فعالین دانشجویی دانشگاه تبریز توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شد. 

بر اساس اخبار دریافتی، ساعت 9 و چهل دقیقه صبح روز شنبه سوی دی ماه، سرویس ایاب و ذهاب دانشجویی که این دانشجوی اهل زنجان با آن قصد عزیمت به دانشکده برق دانشگاه تبریز جهت شرکت در امتحاناتش را داشته، در حد فاصل درب اصلی دانشگاه تبریز و درب ورودی ساختمان فنی ساخت و تولید و دانشکده برق توسط خودروی نیروهای امنیتی متوقف و آقای کرمی بازداشت می شود.

از وضعیت فعلی، دلایل بازداشت و محل نگهداری این فعال دانشجویی تا این ساعت اطلاعی در دست نمی باشد.

تکرار سناریوی دستگاه امنیتی در ممانعت از درمان حسین رونقی

خبرگزاری هرانا – در تداوم تکرار سناریوی دستگاه امنیتی در نحوه درمان حسین رونقی این زندانی بار دیگر در پی خونریزی کلیه به بیمارستان خارج از زندان منتقل و به زندان بازگردانده شد.
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا از تهران، حسین رونقی که اخیرا در اعتراض به مشکلات عدیده جسمی و هدم رسیدگی پزشکی مناسب دست به اعتصاب غذا زده بود در پی وخالت حال جسمی به بیمارستان منتقل شد.
وی پس از معاینه توسط پزشکان متخصص مجددا به زندان اوین منتقل شده است.
گفتنی است وی که اخیرا در زندان دست به اعتصاب غذا زده بود در پی تهدید ماموران امنیتی در تبعید این زندانی به زندان دور افتاده مجبور به شکستن اعتصاب غذای خود شد
عیادت جمعی از فعالان سیاسی از کوروش زعیم
شنبه, 03 دی 1390 
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: عصر دیروز و در پی انتشار برخی اخبار در مورد بیماری مهندس کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و نگرانی در مورد وضعیت وی، جمعی از اعضای جبهه ملی جهت عیادت به منزل وی رفتند. 
به گزارش کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی، در این دیدار حاضران ضمن عیادت، جویای احوال این فعال سیاسی گردیدند که ایشان با قدردانی از عیادت کنندگان وضعیت روحی خود را علیرغم فشارهای مکرر نیروهای امنیتی خوب توصیف کرده، هرگونه نگرانی در مورد خود را بی مورد دانست.
گفتنی است در روزهای اخیر و پس از بازداشت و احضار و تهدید گسترده اعضای جبهه ملی برخی نگرانیها در مورد وضعیت زعیم شکل گرفته و اخباری در این رابطه منتشر گردیده بود.
جواد لاریجانی: احمد شهید را نمی پذیریم / صادق لاریجانی: گزارش احمد شهید مستند نیست

جمعه, 02 دی 1390 

کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: در حالی که مقامات مسئول در جمهوری اسلامی پیشتر از عدم پذیرش احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در این کشور خبر داده بودند، روز چهارشنبه این هفته و با صدور قطعنامه نقض حقوق بشر در ایران توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی با گلایه نسبت به صدور این قطعنامه آن را «ناشی از نحقیقات غیر مستند» و «برگرفته از شعارهای ضد انقلاب» نامید. 
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه این هفته در نشست مسئولان عالی قضائی، قطعنامه اخیر مجمع عمومی سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را "تکراری، سراسر دروغ و برگرفته از شعارهای کذایی ضد انقلاب" خواند.
در قطعنامه روز دوشنبه 28 آذرماه که با پیشنهاد کانادا و با ۸۹ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۶۴ رأی ممتنع در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، مواردی همچون «شلاق زدن، قطع عضو و افزایش اعدام»، «نقض جدی و مداوم حقوق بشر»، «رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز»، «محدودیت‌های مداوم و شدید در آزادی گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز» و همچنین «محدودیت‌های جدی در آزادی اندیشه، عقیده و مذهب» در جمهوری اسلامی ایران محکوم شده است.
آملی لاریجانی با اشاره به مفاد این قطعنامه و بخصوص مواردی همچون «اعدام در ملاء عام» و «اعدام زیر سن قانونی»، طرح چنین مسائلی آن هم از سوی یک مجمع رسمی و نهاد بین‌المللی را تعجب برانگیز خواند».
وی تصریح کرد: «سئوال ما این است که آیا یک مجمع عمومی بین‌المللی و نهاد رسمی جهانی نباید روش‌‌های مشخص و معقولانه‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات خود داشته باشد و آیا واقعا آنچه در مفاد این قطعنامه آمده برگرفته از تحقیق‌های دقیق و مستند بوده است؟ یا هرچه را که از سوی ضد انقلاب و گروه‌ها و افراد ضد "مردم" ایران مطرح شده در قطعنامه گنجانده و تصویب کرده‌اند؟»
علیرغم تاکید رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی مبنی بر غیرمستند بودن مفاد قطعنامه تصویب شده در سازمان ملل، مقامات جمهوری اسلامی تا به امروز اجازه ورود به کشور و بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران و بازدید از زندان ها را به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران نداده است.
وی همچنین در بخش دیگری از اظهارات خود در مورد اعدام های گروهی و مخفیانه در زندان های جمهوری اسلامی گفت: «گرچه ما در صدور احکام اعدام‌ها ترسی از مجامع تحت سلطه استکبار نداریم با این حال اعلام می‌کنیم که ما اعدام‌های مخفیانه نداریم و اگر مقصود این است که برخی اعدام‌ها در ملاء عام نیست؛ گفته درستی است اما اعدام نکردن در ملاء عام تفاوت دارد با این که کسانی به صورت مخفیانه و بدون اطلاع بستگان در گوشه‌ای اعدام شوند».
خاطر نشان می گردد که بر خلاف قوانین مصوب و جاری جمهوری اسلامی که بر اساس آن می بایستی خانواده و وکیل محکومین به اعدام 48 ساعت پیش از اجرای حکم در جریان آن قرار گیرند، طی سالیان اخیر بسیاری از زندانیان محکوم به اعدام در زندان های جمهوری اسلامی بدون اطلاع اعضای خانواده و وکلای مدافع خود به دار آویخته شده اند که از آن جمله می توان به زندانی سیاسی علی صارمی و همچنین دلارا دارابی اشاره کرد که به ترتیب در روزهای هفتم دی ماه سال گذشته یازدهم اردیبهشت ماه سال 88، بدون بدون اطلاع قبلی در زندان های اوین تهران و لاکان رشت به دار آویخته شدند.
نامه جمعی از فرهنگیان مقطع ابتدایی استان و پاسخ جلال امینی

جمعی از فرهنگیان مقطع ابتدایی استان در نامه ای به کرمانشاه پست خواستار رسیدگی به مشکلات حاصل از تفاوت  تطبیق های خود شدند . متن نامه ارسالی به این سامانه بدین شرح است :
بسمه تعالی

باسلام 
بدینوسیله ما جمعی از فرهنگیان مقطع ابتدایی شاغل در آموزشگاه های سراسر استان قریب سه سال است پس از شروع اجرای قانون خدمات کشوری نزدیک به مبلغ صدهزار تومان از احکام حقوقی مان که مربوط به تفاوت تطبیق می باشد به علت تغییر موقت از آموزشی به اداری یا آزمایشگاهی یا راهنمای تعلیماتی کسر گردیده  و اکنون پس از بازگشت از اداری به آموزشی برقرار نمی گردد.
لذا از شما مسئولان گرامی خواستار پیگیری مطالبه می باشیم.امید است اقدامات لازم را مبذول بفرمایید.
با تشکر:
۱-مرزبان مرادی۲-شاپور باقری۳-امیر نریمانی راد۴-احمد وفایی۵-شاهین خواجوی۶-علی شاه حسینی۷-غلامعلی سیاه کمری۸-شاپور محبی۹-محسن زنده چشم۱۰-همایون حبیبی۱۱-رضا احمدی۱۲-محمدشریف صبوری۱۳-علیرضا خسروی۱۴-پرویز قهرمانی۱۵-فرزاد علیپور۱۶-عظیم محمدی۱۷-داوود عزیزی۱۸-فرهاد واقعی مهر۱۹-حسن ابراهیمی۲۰-شهاب بهرامی

در همین باره جلال امینی مدیرکل سازمان آموزش و پرورش استان در گفتگویی با کرمانشاه پست گفت : ما در سازمان چنین حجمی از جابجایی را نداریم . گاه کل پست های اداری ما به ۲۵ هم نمی رسد اما در هر صورت همکاران می توانند احکام و وضعیت خود را به اینجانب اعلام کنند تا دستور پیگیری برای موارد یادشده صادر شود .
مادر معلم زندانی علی سلیمان پور: پسرم را کتک زده، به توالت انداخته اند

۰۳,۱۰,۱۳۹۰
کلمه - علی پور سلیمان، عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران اعلام کرده است که به زودی از مسئولان قرارگاه ثار الله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به دلیل ضرب و شتمی که در هنگام بازداشت توسط ماموران این قرارگاه بر روی او صورت گرفته، شکایت خواهد کرد.
این فعال صنفی یازدهم خرداد ماه سال جاری توسط عده ای بازداشت و به شدت مورد ضرب و شتم قرار می گیرد بطوریکه از پیشانی او خون جاری شده و به بیمارستان منتقل شده است. او بعد از درمان به بند دو الف سپاه و سپس به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد. وی پس از مدتی توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب، به ریاست قاضی مقیسه به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد.
مادر این معلم در بند می گوید: ”وقتی رفتم لباسهایش را تحویل بگیرم دیدم لباسهایش خونی است، خودش بعد برایم تعریف کرد که او را کتک زده اند و در توالت انداخته اند دیگر حال یک مادر را که لباس خونی بچه اش را می بیند خودتان تصور کنید (بغض این مادر دردمند در اینجا شکست) به ما گفتند اعتراض نکنید تا عفو بخورد، ما اعتراض نکردیم اما تاثیری نداشت.“
گفتنی است، مادر علی پور سلیمان چندی پیش در رنج نامه ای نوشته بود: ”کجای این کار عدالت است؟ روزی که وسایلت را از دادسرا تحویل گرفتند و لباس خونی ات را دیدم آن روز دیگر حال خود را نفهمیدم. آیا به راستی با یک آموزگار این کشور چنین کرده اند؟ شنیدم که تو را با چوبدستی کتک زده اند تا جایی که تو نیمه جان بر زمین افتاده ای هنوز هم نمی توانم باور کنم با یک معلم با یک انسان چنین رفتار کرده اند.“

متن گفتگوی جرس با خانم پورسلیمان مادر علی پورسلیمان را با هم می خوانیم:

خانم پور سلیمان الان چه مدت است که فرزندتان در زندان است؟

او به یکسال زندان محکوم شده والان نزدیک به هفت ماه است که در زندان است.
علی آقا معلم هستند. به چه اتهامی او را بازداشت کردند؟

من اصلا نمی دانم! بچه ای که نمازش ترک نمی شود و تمام زندگیش را وقف خدمت به مردم و کشورش کرده حالا باید در زندان باشد. خودش هم اتهاماتش را رد کرده ، اتهامش فقط این است که دوستش آقای داوری که زندان است حرفهای مادرش را که به او گفته بود در سایتش نوشته بود، آنوقت به این اتهام یکسال حبس برایش بریده اند؟! مطلبی که همه جا منتشر شده است. منزلش را هم که بازرسی کردند ، هیچ چیزی پیدا نکردند و فقط ماهواره اش را با خودشان برده اند.
از نحوه دستگیری فرزندتان بگویید؟

هفت و نیم صبح بود که علی آقا به منزل ما آمد و مثل همیشه رفت بیرون کمی ورزش کند. ساعت چهار بعدازظهر خانمش به من زنگ زد سراغ علی آقا را گرفت که خیلی نگران شدیم و ساعت نه شب به پارکی که همیشه ورزش می کرد رفتیم ببینیم کجاست که پسر دیگرم به من زنگ زد که دارند خانه علی آقا را می گردند. رفتیم خانه او که دیدیم چهار نفر از اطلاعات آمده اند و دارند خانه علی آقا را بازرسی می کنند. از آنها پرسیدم پسرم کجاست و چرا این جا را بازرسی می کنید که فقط جواب دادند هیچی نشده حاج خانم و ما او را بازداشت کردیم و جایش امن است. نگو او را اینقدر زده بودند که غش کرده بود و پیشانی اش هفت تا بخیه خورده بود.
خود آقای پور سلیمان به دلیل این ضرب و شتم می خواهند شکایت کنند. آیا تاکنون موفق شده اند که شکایت نامه رسمی به مسئولین بدهند؟

آخر شکایت که فایده ای ندارد و کسی پیگیری نمی کند، فقط یک بهانه به دست اینها می دهد تا یک حکم دیگر داده و بیشتر در زندان نگهش دارند. من مریض حالم، پدرش مریض است ، ما می خواهیم فقط او از زندان آزاد شود.
شما در رنج نامه ای نوشته اید که زمانیکه رفته اید وسایل فرزندتان را بگیرید لباس هایش خونی بوده است از آن روز برای ما بگویید؟

وقتی رفتم لباسهایش را تحویل بگیرم دیدم لباسهایش خونی است، خودش بعد برایم تعریف کرد که او را کتک زده اند و در توالت انداخته اند دیگر حال یک مادر را که لباس خونی بچه اش را می بیند خودتان تصور کنید.( بغض این مادر دردمند در اینجا شکست) به ما گفتند اعتراض نکنید تا عفو بخورد ، ما اعتراض هم نکردیم اما تاثیری نداشت.
بعد از چه مدت بازداشت توانستید او را ملاقات کنید؟

بعد از یک ماه که علی آقا را گرفته بودند توانستیم او را ملاقات کنیم. در این مدت چند بار نامه نوشتم و دادم اما نامه را برمی گرداندند و می گفتند پرونده ندارد.
اگر پرونده ای نداشته چطور او را در بازداشت نگه داشته اند؟

اتفاقا همین سوال را پرسیدم که فردای آن روز به عروسم زنگ زدند و شماره ی پرونده را به او دادند و ما رفتیم پیگیری کردیم و توانستیم او را ملاقات کنیم. بار اول که او را بعد از یک ماه دیدیم ، حال و روزش را که دیدم اصلا نمی توانستم صحبت کنم و فقط گریه می کردم تا کم کم خدا صبر داد و توانستم این مشکلات را تحمل کنم خودتان می دانید که اینها اصلا حقشان نیست در زندان باشند و بی گناه هستند.
وضعیت استخدامی ایشان در آموزش و پرورش به مشکلی بر نخورده است و حقوق ایشان واریز می شود؟

یک نامه مرخصی یکساله از آموزش و پرورش گرفتیم، اما دیروز با ما تماس گرفتند که آن نامه ی مرخصی را بیاورید و نمی دانم می خواهند با آن نامه چه کار کنند؟ حتما می خواهند مدرک مرخصی را از دست ما بگیرند تا اخراجش کنند. الان از اول مهر ماه حقوقش را هم قطع کرده اند.
شرایط ملاقاتهایتان چطور است؟

هر هفته علی آقا را کابینی ملاقات می کنیم. الان هم که مدت دو ماه است ملاقات حضوری نداریم و علت را هم نمی گویند. چه کار کنیم ، دستمان به جایی بند نیست.
خوب کسی هم که در ”قفس“ باشد حال و روزی ندارد اما خدا را شکر با این حال روحیه اش را حفظ کرده و به ما دلداری می دهد. من خودم که حال روحی خوبی نداشتم و از زمان دستگیری علی آقا چند بار بیمارستان رفتم و زیر سرم بودم و او به من دلداری می داد. اما با این حال مگر یک مادر می تواند فرزندش را در قفس ببینند و تحمل کند؟

از دلتنگی هایتان بگویید؟

شب یلدا همیشه علی آقا شوخی می کرد و همه را می خنداند، اما الان جایش خالیست و همه اعضای خانواده ناراحتند. من فقط تنها مادر نیستم در سالن ملاقات پراست از مادرانی مثل من، اما چه کنیم دستمان به جایی بند نیست ، فقط دعا می کنیم خدا صبرمان دهد و فرزندانمان از این قفس آزاد شوند.
هفته گذشته جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی رفتند و دادستان را ملاقات کردند و ایشان هم گفته اند که از شرایط سخت خانواده ها خبر ندارند شما خودتان دادستان را دیده اید و حرفهایتان را به او زده اید؟

دادستان ما را نمی پذیرد و ما فقط با دفتردار و منشی ایشان حرف می زنیم و نامه می دهیم ، در این مدت یک بار هم دادستان را ندیده ایم. الان هم مصاحبه کردم که فقط دادستان صدای مرا بشنود و یک ملاقات به من بدهد تا ایشان را ببینم و حرفهایم را بزنم، واقعا نمی دانم که آیا آقای دادستان خبر دارند که سربازها نمی گذارند ما بالا برویم و ایشان را ببینیم؟ آنها یا می گویند نیست یا می گویند دادستان کسی را نمی پذیرد.
به مسئول قضایی دیگری هم مشکلاتتان را مطرح کردید؟

بله،فقط دو و سه بار رفتم پیش قاضی مقیسه ای و گفتم که پدر علی آقا مریض است و خانمش تنهاست و تمام مشکلاتمان را برایش گفتم و گفتم که پسرم گناهی نکرده و اتهاماتی که به او زده اند واهی است که او هم جواب داد ”بفرمایید بیرون“. جوابی دیگر به ما نمی دهند و محل مان نمی گذارند و حرفهایمان را گوش نمی کنند. حتی در سالن ملاقات وقتی به دستمان مهر می زدند اعتراض کردم که این چه هست، جواب دادند ناراحت هستید نیایید. با اینها که نمی شود زیاد صحبت کرد، جوابشان همینجوری است و اوضاع ما هم دست آنها 

در پایان صحبتی ندارید؟

من فقط یک ملاقات از دادستان می خواهم تا حرفهایم را بزنم و مشکلاتم را بگویم و پرونده علی آقا را یک بار دیگر بررسی کنند و تا ببینند پسرم بی گناه است و آزادش کند. اگر خواستند پرونده پزشکی من و پدرش را هم نشانشان می دهم.
آقای دادستان! فکر کنید که علی آقا بچه خودتان است، بچه تحصیل کرده این جامعه است، این همه آدم خلافکار در کوچه و خیابان آزاد آزاد راه می روند اما پسر من که بیست و شش سال درس خوانده و یک لقمه حرام نخورده و فقط به فکر خدمت بوده بی گناه در گوشه زندان است

حمله نیروهای خودسر به مرکز پاسخگویی به سوالات آیت الله صانعی در استان اصفهان
۰۳,۱۰,۱۳۹۰
کلمه - در پی افتتاح مرکز پاسخگویی به سوالات شرعی آیت الله العظمی صانعی در شهرستان های شمال استان اصفهان (کاشان و آران و بیدگل و…) عده ای از نیروهای خودسر شبانه سر سیم ورودی تلفنهای این مرکز را قطع کردند و پس از اینکه فهمیدند تلفنهای مرکز از مخابرات روی شماره های دیگری منتقل (دایورت) شده است با پیگیری های برخی نهادها اقدام به مسدود نمودن شماره های تلفن مرکز کردند.
بنا به گزارش های رسیده به کلمه، این در حالی است که چندی پیش نیز نیروهای خودسر در قالب «حزب ا.. کاشان» با حمله به محل این دفتر به فحاشی و شعار نویسی علیه این مرجع نو اندیش شیعه پرداختند. حمله کنندگان بعد از اعتراض های مردمی ناچار به ترک محل شدند.
حمله به دفتر آیت ا… العظمی صانعی زمانی رخ داد که مشترکان تلفن های همراه کاشان و آران و بیدگل خبر افتتاح این مرکز را از طریق پیامک دریافت کردند.
همزمان با ارسال این پیامک اطلاعیه هایی به صورت گسترده در سطح شهر کاشان منتشر شد که در آن از همه مردم دعوت شده بود تا به دفتر آیت ا.. العظمی صانعی در کاشان حمله شود.
پس از پخش گسترده این اطلاعیه ها جمعیتی نزدیک به ۳۰ نفر در مقابل دفتر این مرجع جهان تشیع به فحاشی و شعار نویسی پرداختند.
به اساس این گزارش، اکثر افراد حاضر نوجوانهای ۱۸ تا ۲۳ ساله بوده اند. به گفته شاهدان عینی مسئولان اطلاعات سپاه کاشان با لباس شخصی این نوجوانان را مدیریت می کرده اند.
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